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 سلام به فردا

زیر آسمان

جلســه روز گذشته شــورای شــهر که با حضور 
شــهردار تهران به حادثه پلاسکو می پرداخت، ابعاد 
گســترده ای از نظر حقوقی دارد که به نظر می رســد 
مــردم بــا اطلاع یافتن دربــاره آن می تواننــد درباره 
میــزان قصورها اظهارنظر کننــد. در وهله اول آنچه 
از اخبار بیرون آمده از این جلســه روشن است درباره 
نقش شــورای شــهر به عنوان یک نهــاد نظارتی در 
قبال فعالیت های شــهرداری تهران اســت. نباید این 
نقــش مؤثــر را کمتــر از نقش شــهرداری تهران در 
نظر گرفت؛ چراکه وقتی شــورای شــهر بودجه ای را 
برای آماده ســازی ناوگان آتش نشــانی شــهر تهران 
تخصیص می دهــد، می تواند بر نحوه اجرای مصوبه 
خود و تخصیــص این اعتبار به نهــاد مذکور نظارت 

کند. به عبارت دیگر، همچنان که بر اســاس قوانین، 
دیوان محاســبات کشــور حکــم ناظــر را در بحث 
بودجه ای کشور دارد، شــورای شهر هم می توانست 
در ایــن زمینــه وارد عمل شــود و لااقــل در گزارش 
تفریغ بودجه ای از شــهرداری تهران بپرســد که چرا 
این بودجه در اختیار آتش نشــانان قرار نگرفته است. 
فارغ از مجادلات سیاســی به پاشده در شورای شهر، 
نمی تــوان نقش شــهرداری تهران را نیــز در حادثه 
پلاســکو نادیده گرفت. شــهرداری برابــر مقررات و 
مطابــق آنچه برایش به تصویب رســیده، اقدامی به 
عمل نیاورده و باعث ورود خســارت شــده است که 
این را می توان برابر مقررات قانون مجازات اســلامی، 
موجب ضمان دانســت. برابر با مــاده ۵۷۶  مقررات 
قانون مجازات اسلامی، در بخش تقصیرات مقامات 
دولتی و مأموران آنها که به نظر مشــمول متصدیان 
مقامــات عمومی هم می شــود، از آنجا که مصوبات 
شورای شهر را به عنوان اوامر کتبی قلمداد می کنیم، 
سرباززدن از آنها از سوی شــهرداری تهران می تواند 

در صورت ثبوت قابلیت پیگرد قانونی داشــته باشد. 
به عبارت دیگر، از آنجا که شهرداری تهران به عنوان 
مســتخدم یا صاحــب منصب از اجــرای اوامر کتبی 
دولتــی اســتنکاف ورزیده، در صــورت ثبوت مطابق 
ماده مذکور به انفصــال از خدمات دولتی یا خدمات 
عمومی از یک تا پنج ســال می تواند محکوم شــود. 
منطوق مــاده ۵۷۶ اعلام می کنــد: «چنانچه هر یک 
از صاحب منصبان و مســتخدمین و مأمورین دولتی و 
شــهرداری ها، در هر رتبه و مقامی که باشند، از مقام 
خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی 
یا اجرای قوانیــن مملکتی یا اجرای احکام یا هرگونه 
اوامری که از طرف مقامات قانونی صادر شــده باشد 
جلوگیری نماید، به مجازات فوق محکوم می شود». 
با این حساب و بر اساس چنین استدلالی می توان هم 
مصوبات شــورای شهر را به عنوان اوامر کتبی دولتی 
قلمــداد کرد و هم مقامات شــورای شــهر مقامات 
قانونی مفروض می شــوند. با این وصف، درخصوص 

این پرونده، مقامات شهرداری قابلیت تعقیب دارند.

اکبر نادری: همان طور که بارش برف در جاده آبعلی 
توانست بیش از ۹۰۰ ماشــین را در برف گرفتار کند، 
در چند روز گذشــته هم توفان شن و سنگریزه امان 
مردم شهرســتان ریــگان را بریده اســت. چند روز 
اســت که زندگی در این شهرســتان تعطیل شده و 
از وضع مرده یا زنده بودن مردم روســتاهای اطراف 
ریگان اطلاعی در دســت نیست. بسیاری از خانه ها 
و باغ های مردم بخت برگشــته در زیر شــن مدفون 
شده اند و کسی را پروای آن نیست که می توان ریگان 
را با پیگیری طرح های مالچ پاشــی و تاغ کاری که از 
دهه ۵۰ آغاز شــده، یاری کــرد. براي ما این موضوع 
تازه اي نیســت؛ همان طور که مشــکل از پلاســکو 
آغاز نشــد و اصولا می شــد پلاســکو جزء مشکلات 
به حســاب نیاید؛ چنانچه توانســته بودیم از تجارب 
گران بهای زلزله بم بهــره بگیریم. زلزله پنج دی بم 
گرچه جماعتی چند ده  هزار نفری از مردم بی گناه را 
به خاک و خون کشــید و ضررهای جبران ناپذیری را 
برای مردم بم به  دنبال داشــت؛ اما برای بخش های 
امــدادی مانند هلال احمر، آتش نشــانی و اورژانس 

و بعــد از آن بــرای مدیریت بحران کشــور فرصتی 
بی ماننــد بود. بم کارگاهی بــزرگ برای فهم و درک 
شرایط و یافتن نقاط ضعف و قوت امکانات مان بود 
که گذشتیم. روز پنج دی و پس از آنکه سازمان های 
امدادی کشــور بدون  هیــچ تجهیزاتی در بم حضور 
یافتند، باور نمی کردم که مثلا سازمان هلال احمر از 
داشــتن حداقل امکانات بی بهره باشد؛ اما این چنین 
بــود و خدماتی که از طریق هلال احمر انجام شــد، 
دقیقا مانند جان فشانی آتش نشــانان در پلاسکو، با 
کمترین تجهیزات و صرفا با ازجان گذشــتگی نیروی 
انســانی همراه بود. آنچه سبب می شد که درصدی 
از رنــج و عذاب مردم بم کاســته شــود، این بود که 
می پنداشــتند بــا کشــتارهای زلزلــه در بم فرصت 
بیداری مسئولان فراهم شده و تکان های شدید زلزله 
مدیریت کشــور را از خواب قرون بیــدار می کند؛ اما 
افسوس که این انتظار سرابی بیش نبود؛ چراکه پس 
از گذشت ۱۳ ســال از زلزله (چنانکه گفته می شود 
کشور درآمدی ۸۰۰ میلیارد دلاری فقط در دولت های 
نهم و دهم داشته) شاهد همان کمبودها در جریان 

پلاسکو هستیم. در جریان زلزله بم امید می رفت که 
سازمان های گوناگون مســئول و... با داده های خود 
به رصدکردن اوضاع پرداختــه و با تجزیه و تحلیل 
داده ها مقامات مملکتی را در جریان وضعیت واقعا 
موجود قرار دهند. زلزله بم همچنین می توانســت و 
می بایســت برای نهادهای دیگر اجتماع مانند نهاد 
سیاســت، نهاد اقتصاد یا آموزش و پــرورش نیز به 
میدانی برای تحقیق و پژوهش بدل شود تا مدیریت 
کشــور را وادار بــه نقــد خویش کــرده و چگونگی 
عملکــرد بخش هــای مختلف مدیریتــی را در آینه 
آوارها و قبرســتان بی ســروته شــهر بم به مشاهده 
بنشــاند. به هرحــال زلزله بم به مــا آموخت که در 
همیشــه تاریــخ و در دوران کنونی نیــز در مدیریت 
بخش هــای گوناگون تخصص حــرف اول و آخر را 
می زند و چنانچه خواســته باشیم در جهان معاصر 
فقط باقــی بمانیم، مجبوریم که بــه امر مدیریت و 
تخصــص توجهی ویژه داشــته باشــیم؛ وگرنه باید 
همچنان منتظر فجایع ملی دیگر مانند زلزله و سیل 

و آتش سوزی و ریزگردها باشیم. 

نمی توان نقش شهرداری را در حادثه پلاسکو نادیده گرفت

زلزله، سیل، برف، توفان و آینده 

قلم فروشی که بد نیست

همیشــه  � و  هســتم  قلم به مــزدی  آدم  مــن 
قلم فروشــی می کنــم. راســت می گویــم. برای 
همیــن وقتی می گویند فلانی اتهامش این اســت 
کــه از خارج پول می گرفته و می نوشــته، تعجب 
نمی کنــم. چون به نظر ما اگر کســی پول نگرفت 
و نوشت باید بهش تذکر داده شود. در واقع کسی 
که مجانی می نویسد، حتما ریگی به کفش دارد. 

الان هم سال هاست با اینکه بارها. دست و پام 
قلم شده، دارم نان قلمم را می خورم. 

والا مــن عیبــی نمی بینم خارج پــول بدهد و 
نویســنده های ما بنویســند. چرا؟ چــون آنها که 
فارسی بلد نیســتند بخوانند! شما بگو در راستای 
مواضــع آنهــا نوشــتی و امــا عمــلا از معاونت 
مطبوعاتی ارشــاد تعریف کن. این طوری، هم پول 
از خارج گرفتی و ارز وارد کشور کردی، هم معاون 
ارشاد از تو خوشش می آید و بهت پروژه می دهد، 
هــم احتمال دارد بیشــتر به معــاون حال بدهی 

بشود وزیر و تو هم بشوی معاونش. 
دیــروز هم رفتــه بودم نشــر مروارید که چون 
ارســال مواجــب بــا تأخیــر مواجه شــده، پول 
قلم فروشــی ام را بابت کتاب بگیرم که دیدم بزنم 
به تخته آقای حســن زاده مثل همیشه پرانرژی و 
پرامید و پرزندگی، شــمع ۸۳ ســالگیش را فوت 
می کند. پرســیدم چند ساله ناشــر هستید؟ گفت: 
٥٥ سال. اینجا بود که احساس خطر کردم. چون 
چیزهای اصل ونسب دار و قدیمی در خطرند؛ مثل 
دریاچه ارومیه، تخت جمشید، زاینده رود، خیابان و 
چهارراه ولیعصر، ســاختمان پلاسکو، جنگل ها و 
املاک و زمین های باارزش قدیمی و... برای همین 
بــه آقای حســن زاده گفتم اگر برج ســازان بدانند 
سرحال ترین بنای سرافراز و باارزش تهران هستید، 
حتما برایت نقشــه می کشند تا سریع گودبرداریت 
کنند و جای شــما پاساژ بسازند. خدا سلامت نگه 

دارد شما را. 
وصیت

ســوفیا... عشــق من... آدم ها یا در کار کتاب 
هســتند یا در کار نویســنده؛ مثل من که به عنوان 
یک کتاب مصور در کار چشــمان شــما هســتم، 
کاش شــما هم در کار من بودی. عاشق خواننده 

تو؛ میدون دوم
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